
به انتخاب: احمد عربلو في
شري

ئه 
سما

از: 
رس

صوي
ت

يک نفر دست بلند کرد. از او خواست بيايد پای تخته سياه. 
آمد. گفت: «بنويس نان.»

کمی گچ را در دستش پايين بالا کرد. معلوم بود نمی داند. 
مکثی کرد و پرسيد: «آقا نان بربری يا لواش؟»

ــا بگويم بربری يا  ــين ت همه خنديدند. گفت: «برو بنش
لواش!»

صلوات
يک روحانی داشتيم به نام محمدی. رسم بود معلم يا مربی 
وقتی برای آموزش سرکلاس می آمد، خودش را معرفی می کرد. 
ــن کار را می کرد. اما هنوز لب از لب  اين بنده ي خدا هم همي
ــتادند. دوباره وقتی  باز نکرده، کلاس يکصدا صلوات می فرس
می خواست توضيح بدهد که بابا نام خانوادگی من محمدی است، 

يادی از آن روزها...يادی از آن روزها...

اشاره
دفاع مقدس با تمام فراز و نشيب هايش، از خود يادگارهاي 
زيبايي به جا گذاشته است. يكي از اين يادگارها، طنزهاي جبهه  ، 
آن هم از نوع موضوعاتي است كه به شكلي به درس، مدرسه، 
قلم، كتاب و اين جور مسائل مربوط مي شود. مطالبي كه براي 
شما آورده ايم، از كتاب فرهنگ جبهه (شوخ طبعي ها) جلد سوم، 

نوشته ي سيد مهدي فهيمي استخراج شده است.

اولين روز درس!
ــوادآموزی به منطقه آمده بود. بعد از  معلمی از نهضت س
ــيم نيرو، به واحد ما ملحق شد. مثل آبی که دنبال گودال  تقس
ــواد بود، برای داير  می گردد، اين جا و آن جا در پی برادران بی س
کردن کلاس نهضت. چند نفر جمع شديم. روز اول پرسيد: «در 

ميان دوستان، کسی هست که خواندن و نوشتن بداند؟»
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ــود فردی گناهکار در ميان جمع است. حضرت موسی  می ش
قبل از آن که دوباره دست به استغاثه بردارد، از شخص عاصی 
می خواهد که مانع رحمت باری تعالی نشود و جمع را ترک کند. 
در همان اثنا، باران می بارد و دعای حضرت مستجاب می شود. 

گويا معصيت کرده به توفيق توبه رسيده بوده است.
ــتدعا کرد، فردی که خود  تورجی زاده به همان ترتيب اس
ــی می داند، از ميانه برخيزد و  را صاحب گناه غيرقابل بخشش
برود. شايد به اين وسيله خواسته  حاضران منقلب در مجلس به 
نتيجه برسند. صلابت سکوت اهل حال و سنگينی اخلاص در 
کلام شهيد تورجی زاده، تمرکزی به جلسه داده بود و همه در 
حالت خلسه فرو رفته بودند. در چنين شرايطی، يک نفر بخت 
ــش  ــته که پيدا بود در طول مدت دعا و راز و نياز حواس برگش
ــت، از قلب جمعيت  ــلاً جمع امور مربوط به خود بوده اس کام
برخاست! يکمرتبه همه ی سرها به سوی او برگشت. در همان 
نگاه نخست، همه می دانستند که او احتمالاً بی گناه ترين فرد 
ــت. و اين وضع را بدتر می کرد. در يک چشم  آن مجموعه اس
به هم زدن، بيچاره به خودش آمد. حالا نه راه پس داشت، نه راه 
پيش. برود، چگونه برود؟ بماند و بنشيند، جواب آن همه نگاه پر 
از شيطنت را چه بدهد؟ خودش را شل کرد روی زمين و خلايق 
منفجر شدند. تا مدت ها او تابلوی «لبخند بزن رزمنده، لبخند 

گل زيباست»، بود!

قسم به نون!
حرف هايی به افراد هيکل مند می زدند به ضخامت چنار! 
ــی و تنومندی، خوش خواب و  ــه از چاق و جالب اين که هميش
ــد. در حالی که مادر مرده ها  خوش خوراک بودن فهميده می ش
بعضی شان نه خواب داشتند، نه خوراک! در عوض بچه هايی 
ــه برابر آن ها می خوردند و اصلاً  بودند مثل نی قليان و دو س
ــث و گفت وگو هم بی فايده بود. با  جلب توجه نمی کردند. بح
تقدير نمی شد درافتاد. سرنوشت اين برادران هم اين طور رقم 
خورده بود. بايد چاره ای می انديشيدند، نه همه از جنس سکوت 

و بی خيالی، و زبان در دست رس ترين وسيله بود. 
بسم االله. و حالا دست پيش می گرفتند به اصطلاح پس 
نيفتند: «ن والقلم و ما يسطرون.» جالب تر توضيح آن: خدا هم 
ــد اول نان! بعد قلم و کاغذ بردار بقيه ی خوردنی ها و  می گوي

نوشيدنی ها را بنويس!

صلوات بلندتری می فرستادند و خنده دارتر اين که او گمان می کرد 
ــعی  برادران رزمنده واقعاً منظور او را نمی فهمند. در نتيجه، س
می کرد به نحو ديگری مطلب را بيان کند و اين دست وپا زدن 

برای رساندن منظور و مقصود نيز اوضاع را شيرين تر می کرد.

هم تاريخ، هم جغرافيا
در عمليات مرصاد، حوالی اسلام آباد غرب مستقر بوديم. 
ــته بوديم. برادر سيد حسن فردبايی،  يک شب دور هم نشس
مسئول گروهان، داشت ما را نسبت به اوضاع و احوال منطقه 
ــوابق منافقان می گفت و اين که آن ها با  توجيه می کرد و از س
ــاتش  چه طمعی به ميدان آمده اند. يکی از برادران که احساس
برانگيخته شده بود، برخاست و با صدای بلند گفت: «درسی به 

آن ها بدهيم که در تاريخ بنويسند.»
برادر سيد حسن از او خواست که بنشيند. بعد توضيح داد 
ــی به آن ها بدهيم که نه تنها در  که به قول برادران، بايد درس

تاريخ، بلکه در جغرافيا نيز بنويسند!

کاش درس عربی را خوانده بوديم!
من هنوز بعد از اين همه سال که از جنگ می گذرد، نمی دانم 
ــا آن روزها به خيال خودمان با عراقی ها عربی حرف  وقتی م
می زديم، در دلشان چه می گذشت. فرض کنيد می خواستيم از 
آن ها اطلاعات بگيريم. طبيعتاً  بايد سؤال می کرديم که مثلاً 
چه کسی فرمانده شماست؟ در فلان نقطه، چه قدر نيرو پياده 
کرده ايد؟ يکی می گفت: الََم تر کيف فَعَل ربّک باصحاب الفيل؟ 
ديگری کاملش می کرد: الذی يوسوس فی  صدورالناس؟ و نفر 

بعد: انا انزلناه فی ليلئ القدر! 
انتظار داشتيم جواب ما را به عربی فصيح بدهند! آن ها هم 
گنگ و مبهوت به ما خيره می شدند و هيچ نمی گفتند. البته اين 
گفت وگوها در فاصله ی خط مقدم تا قرارگاه بود. به قرارگاه که 

می رسيديم، مترجم عرب زبان به اندازه ی کافی وجود داشت.

حکايت آن بنده خدا که بی موقع از جا بلند شد!
در مسجد شهرک دارخوين، مراسم دعای کميل بود. شهيد 
تورجـی زاده، فرمانده گردان يا زهرا(س)، ضمن خواندن دعا، 
قصه ی حضرت موسـی را نقل کرد که از خداوند طلب باران 
می کرد و باران نازل نمی شد. بعد علت را جويا می شوند، معلوم 


